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حسابدارى عصبى: 
تبيين، تحليل و ارايه ديدگاهى نوين

ــف پس از بحث و  ــوده و نظريه هاى مختل ــه به صورت تدريجى ب ــير تكاملى علوم هميش  مس
ــى هاى گوناگون مورد قضاوت و استفاده قرار گرفته اند. در سال هاى اخير استفاده از روش هاى  بررس
ــته هاى متعددى گرديده  ــته و باعث به وجود آمدن ميان رش علوم مختلف در همديگر متداول گش
ــابدارى نيز به عنوان يك رشته علمى نوپا و در حال رشد، از روش هاى ساير علوم در  ــت. در حس اس
حل مسايل و مشكلات خود استفاده هاى متعددى صورت مى گيرد. ديكات و همكاران (2010) يك 
شاخه جديد از حسابدارى را تحت عنوان حسابدارى عصبى مطرح نمودند كه در آن از روش هاى علوم 
اعصاب شناختى براى بررسى اثرات تكامل مغز انسان بر پيدايش و تداوم اصول حسابدارى استفاده 
شده است. در اين پژوهش به تبيين، تحليل و ارزيابى اين نظريه جديد پرداخته و در پايان ديدگاه ها  
و پيشنهادات خود را دربارة آن  ارايه مى نماييم. به نظر مى رسد كه ديدگاه مورد استفاده توسط ديكات 
و همكاران دربارة حسابدارى عصبى چندان مناسب و صحيح نبوده و بايستى تحليل هاى بيشترى در 
اين حوزه صورت گيرد. از پيشنهادات عملى اين پژوهش، لزوم توجه و تحليل و مطالعه جهت ارايه 

رشته «حسابرسى عصبى» مى باشد. 
واژه هاى كليدى: اصول حسـابدارى، علم اعصاب شـناختى، حسـابدارى عصبى، حسابرسى عصبى، 

فرهنگ.
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 مقدمه 
ــناخت دقيق تر و كامل تر آن خواهد  ــتى و نقش هر پديده اى، مسلماً به ش درك ماهيت، چيس
ــال هاى ابتدايى با  ــته هاى علمى يا هنرى معمولاً افراد در همان س ــيارى از رش انجاميد؛ لذا در بس
ــوند. اين امر سبب افزايش علاقه مندى و دقت  ــنا مى ش ــه هاى پيدايش و تكامل آن آش تاريخ و ريش
ــابدارى كه رشته اى كاملاً باستانى (حتى به  ــد. ولى متأسفانه، اين امر در حس وتوجه آنها خواهد ش
ــد، كاملاً مورد بى توجهى قرار گرفته و حتى بسيارى از اساتيد و مدرسان  ــر) مى باش قدمت تاريخ بش
ــابدارى به  ــگران حس ــن امر غافل مانده اند. در دهه هاى اخير، برخى از پژوهش ــابدارى نيز از اي حس
ــر يك ديدگاهى خاص و  ــه هاى تاريخى پيدايش و تكامل آن پرداخته اند و ه ــى تاريخ و ريش بررس
ــت كه  ــته اى اس ــابدارى رش ــوارد متضاد با ديدگاه هاى ديگر ارائه كرده اند. حس ــى در برخى م حت
ــط بوده و بر همديگر مؤثر  ــى و اجتماعى هر جامعه مرتب ــلاً با فرهنگ، اوضاع اقتصادى، سياس كام
مى باشند؛ لذا در بررسى ريشه هاى پيدايش و تكامل آن بايستى به عوامل گسترده ترى توجه داشت. 
ــر، يك فعاليت خدماتى، يك فرآيند منظم، يك  ــابدارى، آن را به عنوان يك هن در تعريف حس
سيستم اطلاعاتى، يك واقعيت اقتصادى، يك مكتب عقيدتى و حتى يك علم خوانده اند كه هر يك از 
اين تعاريف مورد حمايت و انتقادهاى متعددى قرار داشته اند. ديكات و همكاران (2010) در مقاله اى 
جالب، پيدايش و تكامل حسابدارى مرسوم را مبتنى بر ريشه هاى عصبى و عملكردهاى مغز انسان 
دانسته و به گفته خود ديدگاهى كاملاً علمى از حسابدارى ارايه نمودند. با توجه به اين كه مقاله مزبور، 
اولين مقاله و به قول خودشان نخستين گام در اين حوزه در ادبيات حسابدارى مى باشد، لذا در اين 
مقاله به بررسى، تبيين و تحليل آن پرداخته، سپس نكات و نظرات خود را پيرامون آن بيان كرده و 

در پايان نيز ديدگاهى نوين در راستاى بهره گيرى از اين حوزه در حسابدارى ارايه مى نماييم. 

كاربرد علم اعصاب1 در ساير علوم
ــى  ــنتى خود عبوركرده و موضوعات و حوزه هاى پژوهش در دهه هاى اخير كه علم از مرزهاى س
ميان رشته اى متعدد پديدار شده و نقش اساسى و حياتى ايفا مى نمايند، حسابدارى نيز از اين قافله 
عقب نمانده و جهت تكامل و ايفاى هر چه بهتر نقش خود در جوامع، با بسيارى از رشته ها و حوزه ها 
تعامل مى نمايد؛ از جمله مي توان به بكارگيرى فرهنگ، علم اخلاق، جامعه شناسى، علوم مالى، اقتصاد 
و روان شناسى اشاره كرد. در سال هاى اخير نيز افراد علمى در حوزه هاى گوناگون اقدام به استفاده 



9595

ين
ى نو

گاه
ديد

يه 
 ارا

ل و
حلي

ن، ت
بيي

ى: ت
صب

ى ع
دار

ساب
ح

از علم اعصاب (نوروساينس) و روان شناسى جهت گسترش آن رشته ها و پاسخ گويى بهتر به نيازهاى 
جديد نموده اند. علم اعصاب همان مطالعه آناتومى2 و فيزيولوژى3 (علم وظايف اعضاء) مغز انسان، و 
روان شناسى نيز همان مطالعه ذهن بشر و نحوه رفتار او مى باشد. چنين اقدامى باعث به وجود آمدن 
حوزه هاى علمى بين رشته اى متعدد داراى پيشوند عصبى (Neuro)، از جمله اقتصاد عصبى4، مالى 
عصبى5، حكمرانى عصبى6، علم اخلاق عصبى7، بازاريابى عصبى8 و حسابدارى عصبى9 گرديده است 

(احمد، 2010). 
اقتصاد عصبى به عنوان يك رشته نوظهور، علم اعصاب، اقتصاد و روان شناسى را با هم تركيب 
نموده و از روش هاى پژوهشى علم اعصاب شناختى10 و اقتصاد تجربى استفاده مى نمايد. اين رشته 
ــد  در واقع كاربرد روش هاى مبتنى بر علم اعصاب جهت تحليل و درك رفتارهاى اقتصادى مى باش
(كنينگ و پلاسمن، 2005). از جمله اين روش ها مى توان به ارزيابى تصميمات، گروه بندى ريسك ها 
و پاداش ها، و تعاملات مابين بنگاههاى اقتصادى اشاره كرد (احمد، 2010). بازاريابى عصبى عبارت 
است از كاربرد روش هاى علم اعصاب جهت تجزيه و تحليل و درك رفتار انسانى در ارتباط با بازارها و 
مبادلات بازاريابى. اين رشته به مطالعه نحوه ايجاد، نگهدارى، بازاريابى و مرتبط كردن اطلاعات مربوط 
به علائم و مارك هاى تجارى و شناسايى عوامل مهم در راستاى تأثيرگذارى بر اين موارد مى پردازد. 
ــرد روش هاى علم اعصاب جهت تأثيرگذارى و هدايت بهتر رفتارهاى افراد  حكمرانى عصبى به كارب
ــتان در مواقع گوناگون  ــته، به اقدامات مديران و سرپرس تحت حكمرانى مدير مى پردازد. در اين رش
توجه شده و عوامل مؤثر بر آنها را شناسايى كرده و با استفاده از علم روش هاى اعصاب به بهبود آنها 
ــت از بررسى ميزان اخلاق گرايى در رفتارهاى مرتبط با  مى پردازند. علم اخلاق عصبى نيز عبارت اس
ــاهده شده در افراد، وابسته به  ــان مى دهد كه هر يك از رفتارهاى اقتصادى مش اقتصاد عصبى. و نش
ــته  ــد. مالى عصبى يك رش ــان بوده و تحت تأثير چه عواملى مى باش عملكرد كدام بخش از مغز انس
نوظهور است كه در آن به بررسى تأثير «حال11» بر تصميم گيرى هاى مالى و بدين ترتيب تأثير انواع   
ــيوه پذيرش ريسك افراد پرداخته مى شود. شناخت بخش هاى مختلف مغز انسان و  هورمون ها بر ش
ــيرهاى انتقال عصبى و تأثير داروهاى مختلف مورد استفاده فرد و حالات گوناگون وى بر شيوه  مس
تصميم گيرى، منجر به گسترش حوزه مطالعاتى مالى عصبى گرديد. در حقيقت مالى عصبى، پلى بود 
بين دانش مغز12 و علم مالى تا از طرف آن درك بهترى از تصميمات مالى و اقتصادى افراد به دست 

آيد (اسلامى بيدگلى، 1386). 
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بيان مساله و سوال اصلى پژوهش 
در بخش قبل به تركيب علوم اعصاب و روان شناسى و ايجاد حوزه هاى ميان رشته اى بسيار جالب 
و مؤثر از جمله اقتصاد عصبى، مالى عصبى، علم اخلاق عصبى، حكمرانى عصبى، بازاريابى عصبى و 
... اشاره و به توضيح اجمالى برخى از آنها نيز پرداخته شد. همان گونه كه بيان شد، كاربرد روش هاى 
ــكلات و تنگناهاى آنها  ــيارى از مش ــته ها باعث افزايش دقت و حل بس علم اعصاب در هر يك از رش
گرديده است. حسابدارى عصبى نيز كه توسط ديكات و همكاران (2010) در ادبيات حسابدارى جهان 
ــى نوين جهت بررسى علمى حسابدارى و نيز بررسى نقش كانونى مغز در ايجاد  مطرح گرديد، روش
نهادهاى اقتصادى مى باشد. اين حوزه جديد، از طريق اندازه گيرى فعاليت مغز در طى اتخاذ تصميمات 
ــتفاده از روش هاى علم اعصاب مى تواند در ارزيابى مطلوبيت بكارگيرى سياست هاى  اقتصادى با اس
حسابدارى جديد كه برخلاف اصول قديمى و سنتى حسابدارى تدوين مى شوند، مؤثر واقع شود. آنها 
بيان مى كنند كه شواهد بررسى شده از علم اعصاب پيشنهاد مى كنند كه پيدايش اصول حسابدارى 
مدرن مبتنى بر طرح ريزى عملكرد مغز جهت دستيابى به اصول حسابدارى مدرن مى باشد. به عبارت 
ديگر، آنها پيدايش اصول سنتى حسابدارى (از جمله محافظه كارى، بهاى تمام شده تاريخى، عينيت 
ــان دانسته و شرط پذيرش اصول جديد را نيز مبتنى بر آن قرار  ــى از عملكرد مغز انس و ...) 13 را ناش

مى دهند. 
ــى نسبتاً كامل ديدگاه ديكات و همكاران (2010) پرداخته  ما در اين پژوهش به تبيين و بررس
ــى را پيرامون آنها ارايه مى نماييم. لذا به صورت كلى مى توان سوال اصلى  و برخى چالش هاى اساس

پژوهش را به شرح زير بيان كرد: 
" آيا پيدايش اصول سنتى حسابدارى، صرفاً مبتنى بر عملكرد مغز انسان بوده است؟ و آيا هيچ 

عامل ديگرى بر آن مؤثر نبوده است؟ "

هدف و ضرورت انجام پژوهش
مسلماً در دنياى علم هيچ گونه مرز و ديوارى وجود ندارد، اگرچه حوزه هاى علمى در عصر حاضر 
ــترش ابزارها و افزايش دقت و كارآيى خود  ــده اند. هر رشته علمى جهت گس ــيار تخصصى تر ش بس
ــتفاده نمايد. در حسابدارى نيز كه يك  ــاير علوم و رشته ها اس ــتى از ابزارها و پيشرفت هاى س بايس
رشته اجتماعى و مرتبط با همه حوزه هاى علمى مى باشد، از مفاهيم و ابزارهاى رشته هاى متعددى 
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ــى، استفاده هاى گسترده اى شده است؛ نكته قابل تأمل اين است كه تقريباً در  از جمله روان شناس
پژوهش هاى بسيارى به بررسى تأثيرات حسابدارى و روش ها و تكنيك هاى اجرايى آن بر مغز انسان 
پرداخته شده است (كاربرد روان شناسى در حسابدارى)، ولى تقريباً در هيچ پژوهشى به بررسى تأثير 
عملكردهاى مغز انسان بر روش هاى اجرايى حسابدارى توجه نشده بود كه ديكات و همكاران(2010) 
براى نخستين بار اقدام به اين امر كردند، لذا لزوم معرفى اين ديدگاه و رشته جديد از حسابدارى در 
جامعه دانشگاهى ايران كاملاً احساس مى شود. ما در اين مقاله پس از معرفى كامل موضوع، به بررسى 

و تحليل علمى و انتقادى آن و ارايه ديدگاهى نوين مى پردازيم. 
 

آناتومى و فيزيولوژى مغر انسان 
همه ارگانيسم هاى زنده داراى مغز يا عملكردهاى شبيه مغز مى باشند؛ مثلاً، باكتريوم اى كولى14 
ــازد (آلمن،  كه پردازش اطلاعات محيطى و تعديل رفتار را در واكنش به آن اطلاعات ممكن مى س
2000). به اعتقاد ديكات و همكاران، مغز انسان در طول تاريخ از حالت بسيار ابتدايى تا حالت امروزى 

تكامل يافته است. 

شكل شماره 1- موقعيت نئوكورتكس نسبت به بخش هاى درونى مغز 
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          از يك ديدگاه آناتومى، تكامل اجزايى از مغز كه در بخش درونى و در زير پوست مغز قرار دارند (مانند 
نئوكورتكس15) پس از تكامل اجزاى بسيار پايينى از مغز قرار داشته و آنها جانشين اشكال قديمى همانند
 انسان هاى اوليه گشتند. در شكل شماره 1 بخش هاى عملكردى مختلف مغز نشان داده شده است. هر

 بخش از مغز داراى وظيفه مشخص مى باشد ولى ارتباط و همگرايى آنها با ساير بخش ها بسيار قابل 
ملاحظه مى باشد. بخش فوقانى (نئوكورتكس) مغز به چهار بخش به شرح زير تقسيم مى شود: بخش 
قدامى16(كه در بخش پيشانى مغز قرار داشته و در انجام استدلال، برنامه ريزى، احساسات و حل مسئله 
بكار گرفته مى شود)، بخش پشت مغز17(كه در عقب مغز قرار داشته و در بسيارى از جنبه هاى بينايى 
به كار گرفته مى شود)، بخش جدارى مغز18 (كه در پشت بخش قدامى و در مقابل بخش پشت مغز 
در بالاى مغز قرار دارد. اين بخش در درك محرك ها از قبيل لمس حرارت، و رنج و درد بكار گرفته 
مى شود. هم چنين اين بخش در انجام محاسبات نيز به كار گرفته مى شود)؛ و بخش شقيقه اى19 (كه 
در بخش تحتانى مغز در پشت بخش قدامى و در مقابل بخش پشت مغز قرار دارد. اين بخش در درك 
و شناسايى محرك هاى شنوايى و سمعى بكار گرفته مى شود. بخش درونى مغز نيز شامل قسمت هاى 
مجزايى مانند هايپوتالاموس20، استراتيوم21، مخچه22، و بخش ونترال تيگمنتال23 مى باشد كه وظايف 

آنها را در ادامه بحث مى كنيم. 

شكل شماره 2- نمايش نمودارى نورون 
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سانتياگو كاجال (1894) اولين شخصى بود كه نشان داد مغز انسان در برگيرنده ميلياردها سلول ويژه اى 
بنام نورون24 مى باشد كه به عنوان بنيادى ترين بخش فعاليت سيستم عصبى بوده و كار مغز را انجام مى دهند 
(ديكات و همكاران، 2010). مغز انسان، ارتباط و هماهنگى مابين اين حجم گسترده نورون ها را برقرار 
مى سازد. بدنه اصلى نورون (سوما)25 داراى شاخه هايى به نام دندريت26 مى باشد كه از طريق آنها به 
پيامهاى شيميايى از ساير سلول ها واكنش نشان مى دهد (شكل 2). اين پيام هاى شيميايى، انباشتگى 
شارژ شيميايى منفى را درون بدنه سلول ارتقا مى بخشد كه اين امر منجر به اشتعال27 نهايى نورون 

خواهد شد. 
ــود (مانند اقتصاد عصبى)،  ــتفاده مى ش  در پژوهش هايى كه در آنها از روش هاى علم اعصاب اس
پژوهشگران، آزمودني ها را در حالت ها و آزمون هاى مختلف، با استفاده از دستگاه هاى ويژه اى از جمله 
PET ،28 fMRI 29 و بررسى تك سلولى30 قرار داده و تعيين مى كنند كه كدام يك از نورون ها و در 

كدام بخش هاى مغز در اثر اين حالت يا موقعيت مشتعل گشته و چه واكنشى از خود نشان مى دهند. 
ــه تعارضى (توهينى)  ــاى PETو  fMRIبا توجه به اين ك ــت كه روش ه ــه لازم به توضيح اس البت
نمى باشند، در مورد آزمودنى هاى انسانى استفاده مى شوند، ولى روش بررسى تك سلولى با توجه به 

تعارضى بودنش فقط در مورد آزمودنى هاى غير انسانى (حيوانات و ...) مورد استفاده قرار مى گيرد. 

ارتباط مغز و هنجارهاى رفتارى در مبادله 
نوع بشر استثنائاً داراى مغز بزرگترى نسبت به اندازه بدن خود مى باشد. لذا چنين فرض مى شود 
كه مغز بزرگ تر بشر يك تطبيقى جهت كشف انگيزه هاى بهتر ما در راستاى حصول منافع مشاع خود 
مى باشد. فرضيه مغز اجتماعى 31 پيشنهاد مى كند كه انسان ها مخصوصاً براى تعاملات گروهى بهتر 
همسان مى شوند. (ديكات و همكاران، 2010). يكى از كاربردهاى رفتارى فرضيه مغز اجتماعى اين 
است كه انسان ها داراى توانايى تكامل يافته اى جهت اشتغال در مبادلات اجتماعى مى باشند، يعنى 
جهت مبادله مناسب از طريق روابط متقابل. ديكات و همكاران پس از نشان دادن نحوه تصميم گيرى 
افراد در انجام معاملات اقدام به تشريح نحوه عملكرد مغز انسان در راستاى تسهيل اين امور نمودند. 
سه نوع از هنجارهاى رفتار انسان در مبادلات مربوط به ايجاد موسسات و تعاملات به شرح زير 

مى باشند: 
(1) هنجارهاى منصفانه بودن32، (2) شهرت به دست آمده مبنى بر صداقت و امانتدارى، و (3) 
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ــات براى بررسى هر يك از آنها با مثال هايى  ــتانه. در مقاله مزبور نحوه انجام آزمايش جرائم نوع دوس
تشريح شده است. 

نقش و اهداف حسابدارى 
در ادبيات حسابدارى درباره نقش و اهداف حسابدارى، از ديرباز بحث هاى جدى مطرح بوده است. 
ــابدارى تهيه و ارايه اطلاعات مى باشد كه  ــلم است، اين است كه هدف اصلى حس ولى آنچه كه مس
اين اطلاعات در اتخاذ تصميمات اقتصادى، اعمال قضاوت هاى آگاهانه، تسهيل تخصيص بهينه منابع 
محدود و تسهيل ايفاى مسئوليت پاسخ گويى مورد استفاده گسترده مى باشند. در مورد مفيد بودن 
اطلاعات نيز در چهارچوب نظرى FASB ، سه ويژگى مربوط بودن، قابل اتكاء بودن و قابل مقايسه 
بودن اطلاعات در نظر گرفته شده است. البته بايستى موازنه اى مناسب جهت تأمين همه ويژگى هاى 
فوق برقرار شود (اگر چه در سال هاى اخير عمدتاً به ويژگى قابل اتكا بودن و قابل مقايسه بودن توجه 
شده و به ويژگى مربوط بودن اطلاعات (بنا به دلايلى كه ذكر خواهدشد) چندان توجه نشده است. 

مفاهيم و اصول حسابدارى 
ديكات و همكاران (2010) پس از تشريح بخش هاى مختلف مغز انسان و نحوه واكنش و پردازش 
ــابدارى مى نمايند. آنها  آنها در برابر رويدادها و اتفاقات مختلف، اقدام به توضيح و تبيين اصول حس
اصول حسابدارى را به صورتى بسيار جامع و شامل قوانين بنيادين و جامع، دكترين، مفروضات، مبانى 
و اصول كاربردى و حتى برخى ويژگى هاى كيفى اطلاعات حسابدارى (مانند عينيت) تعريف كرده اند. 
آنها ابتدا اصول، مفروضات، مبانى و قواعد حسابدارى را به دو بخش كاملاً مجزا تقسيم مى كنند: (1) 
ــى در طى قرون متمادى به وجود آمده اند33، و (2)  اصول و قواعدى كه به صورت تدريجى و پرورش
ــط نهادهاى قانونى و حرفه اى طراحى شده اند. سپس آنها جهت حصول به  اصول و قواعدى كه توس
هدف پژوهش خود، تنها بر اصول و مفروضات و مبانى تكامل يافته به صورت تدريجى تمركز داشته 
اند. نكته قابل توجه اين است كه رويكرد آنها در بررسى اصول ومفاهيم حسابدارى يك رويكرد كاملاً 
 (APB يعنى تا زمان اتمام فعاليت) FASB استقرايى مى باشد، لذا آنها اصولى را كه قبل از تشكيل

بوجود آمده اند، مورد توجه و بررسى قرار داده اند34. 
با توجه به نقش اساسى كه اطلاعات حسابدارى در ارزيابى فرصت هاى معاملات و انجام فعاليت هاى 
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اقتصادى دارند، اصول زير بنايى حسابدارى، ويژگى هاى گسترده اى را براى حسابدارى تعيين مى كنند. 
به عبارت ديگر، حسابدارى از طريق (1) كمك در ارزيابى معاملات ؛ (2) ارايه اطلاعات مقدارى قابل 

اتكا نقش اساسى و بنيادى در فعاليت هاى اقتصادى ايفا مى كند. 
ديكات و همكاران بيان مى كنند كه اصول حسابدارى بايستى اولاً – در ارزيابى منافع و مخارج 
حاصل از مبادلات35 و ثانياً – در راستاى تهيه اطلاعات قابل اتكا و كمى36 مفيد واقع شوند، لذا اصول 

حسابدارى مورد بررسى را در اين دو گروه عمده به شرح جدول شماره 1 ارايه كرده اند. 
نكات قابل تأمل اين كه در اين اصول و مبانى به فرض بنيادى و بسيار قديمى تفكيك شخصيت و 
نيز اصل افشاء و اصل خصوصيات صنعت توجه نشده است. علاوه بر اين، ديكات و همكاران كه از يك 
ديدگاه استقرايى در بررسى اصول حسابدارى استفاده مى كنند و به كارهاى افرادى همچون گيلمن 
ــتناد مى نمايند، مشخص  (1939)، پى تون و ليتلتون (1940) ، واتر (1950)، وليتلتون(1953) اس
ــت كه بيشتر از اين كه داراى ديدگاهى حسابدارى باشند، داراى ديدگاهى اقتصادى و كلاسيك  اس
ــاره مى نماييم،  ــابدارى كه در بخش هاى بعدى اش ــند، زيرا به جنبه هاى متعدد مؤثر بر حس مى باش

بى توجه بوده اند. 
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جدول شماره 1- تشريح اصول حسابدارى مورد بررسى در مقاله ديكات و همكاران (2010)

الف- اصول مربوط به ارزشيابى منافع – مخارج 
1- دو طرفه بودن (Duality) – حسابدارى بايستى در زمان ثبت اوليه معاملات، اثرات دوگانه يك معامله 
ــتانكارها به صورت گردشى حساب هايى را ايجاد مى كنند كه به  ــايى نمايند. اين بدهكارها و بس متقابل را شناس

همديگر مرتبط بوده و نيز مبنايى براى بررسى صحت ثبت اين حساب ها فراهم مى نمايند. 
ــواهد عينى  ــهيم درآمد به يك دوره خاص نيازمند ش 2- تحقق درآمد (Revenue Realization) – تس
بيان گر ارايه خدمات يا عرضه كالا در نتيجه يك مبادله دوگانه تكميل شده بوده و نشان دهد كه منافع مربوطه 

دريافت شده اند. 
3- تطابق و مديريت هزينه ها (Expense Matching & Management) – ارزيابى عملكرد يك بنگاه 
در مبادله نيازمند شناسايى همزمان هزينه هاى تحمل شده جهت كسب درآمدها ومقايسه هزينه هاى تحمل شده 

با درآمدهاى خاص مى باشد. 
ــتى دارايى هاى خالص را بيش از واقع بيان كرده و سودها را  4- محافظه كارى (Conservatism)- نبايس

زودتر شناسايى كرد، ولى بايد تمامى زيان ها را بلافاصله ثبت كرد. 
ــود كه  ــابدارى براى يك بنگاه اقتصادى متمايز انجام مى ش 5- تداوم فعاليت (Going Concern) – حس

انتطار مى رود در آينده اى قابل پيش بينى به فعاليت خود ادامه دهد. 
ــتاى ارزيابى  ــى (Periodicity) – صورتهاى مالى براى دوره هاى زمانى مجزا در راس ــرض دوره زمان 6- ف

عملكردهاى در حال تداوم فعاليت بر مبناى يك معيار منظم تهيه مى شوند. 
7- ثبات رويه (Consistency) – رويكرد هاى حسابدارى به منظور رفتار مشابه با معاملات مشابه در حال 

حاضر و نيز در آينده، مورد استفاده قرار گرفته و مقايسه عملكرد را در طول زمان تسهيل مى نمايند. 

ب- اصول مربوط به تهيه اطلاعات قابل اتكاء و مقدارى 
8- عينيت (Objectivity)- هر معامله اى كه ثبت مى شود، بايستى توسط شواهد محكم قابل تاييد كه از 

معاملات عادى حاصل شده اند، حمايت شوند. 
9- بهاى تمام شده تاريخى (Historical Cost)- معاملات در ابتدا بر مبناى بهاى تمام شده ايجاد شده در 

معاملات عادى و متقابل ثبت  مى شوند. 
ــاب ها  ــى و كنترل داخلى (Auditing & Internal Control) – داده هاى حاصل از حس 10- حسابرس
ــابدارى اعمال شده بر آن داده ها، كه صورتهاى مالى مبتنى بر آنها هستند، وابسته به تاييد يك  و روش هاى حس
ــهادت در مورد معتبر و قابل اتكاء بودن اين داده ها و نحوه عمل حسابدارى در تهيه آنها  ــوم جهت ش ــخص س ش

مى باشند. 
11- واحد اندازه گيرى (Unit of Measure)- معاملات بايستى در قالب واحدهاى پولى همساز و يكسان 

ثبت شوند، كه اجتماع و يكپارچگى آنها را در درون حسابها ممكن مى سازد. 
12- اهميت (Materiality) – نحوه عمل هاى پايدار حسابدارى، در همه موارد به جز در مورد معاملات كم 

اهميت (يا بى اهميت) اعمال خواهند شد.



103103

ين
ى نو

گاه
ديد

يه 
 ارا

ل و
حلي

ن، ت
بيي

ى: ت
صب

ى ع
دار

ساب
ح

ارتباط اصول و مفاهيم حسابدارى با عملكرد هاى مغز 
ــتاى تأييد ارتباط بين  ــواهدى را كه ديكات و همكاران (2010) در راس در اين بخش از مقاله ش
ــابدارى و رفتار مغز در طى فرآيند تصميم گيرى هاى اقتصادى گردآورى و ارايه نموده اند،  اصول حس
ــد، ديكات و همكاران اصول  ــى مى نمائيم. همانگونه كه در بخش هاى قبل بيان ش ــريح و بررس تش
حسابدارى را با توجه به نقش و هدف آنها به دو بخش بر اساس مفيد بودن در ارزيابى منافع و مخارج 
تصميمات و نيز مفيد بودن در تهيه اطلاعات مقدارى و قابل اتكا تقسيم كرده اند. لذا شواهد حاصل 
از علم اعصاب شناختى را نيز بر همين اساس گردآورى و با اصول مربوطه مطابق ساخته اند كه همه 

آنها را به صورت اجمالى در جدول شماره 2 ارايه مى نماييم.
البته در اين بخش نيز نكات قابل تأمل بسيارى وجود دارد؛ از جمله اينكه برخى شواهد روان شناسى 
مغاير با اين شواهد نيز وجود دارند، از جمله روان شناسان بيان مى كنند كه افراد تمايل دارند تا عملكرد 
ــابداران نيز از اصل محافظه كارى (به  ــت جلوه دهند، لذا حس و بازدهى خود را بهتر از آنچه كه هس
عنوان يك اصل طراحى شده) جهت جلوگيرى از اين خوش بينى مديران و ساير افراد پاسخگو استفاده 

مى نمايند. 

جدول شماره 2- اصول حسابدارى و مطالعات علم اعصاب مربوط به مغز و مرتبط با آنها
الف- اصول حسابدارى مربوط به ارزشيابى منافع – مخارج

اصول حسابدارى  و 
استناد(هاى) مربوطه

آزمودنى ها و 
خلاصه اى از مطالعات علوم اعصاب مرتبطروش مربوطه

1- دو طرفه بودن

شالدن ونيوسام (2001)

ميمون ها؛ 
روش ثبت تك 

سلولى

 Lateral Intraparietal افزايش فعاليت در نورون هاى تك (واحد) در بخش
sulcus كشف گرديد، كه در بخش قدامى نئوكورتكس مشخص شده است. 

2- تحقق درآمد
فيوريلو و همكاران 

(2003)

ميمون ها؛
روش ثبت تك 

سلولى

ــش گويانه و پاداش هاى بعدى در نورون هاى  فعاليت متمايز براى محرك پي
پيام رسان عصبى دوپامين واحد در نيم مغز ميمون ها ثبت گرديد. 

3- تطابق و مديريت 
هزينه

دى كوروين و همكاران 
(2004)

انسان ها؛
PET اسكن هاى

ــات جهت تحميل يك  ــط با تصميم ــت در Dorsal Striatum مرتب فعالي
ــخص  هزينه بابت جريمه انحراف از حقيقت. ناحيه striatum مغز قبلاً مش
 Dorsal .ــد ــاداش مرتبط مى باش ــردازش پ ــا فرآيند پ ــود كه ب ــده ب گردي
  Caudate nucleus در بخش درونى مغز قرار داشته و شامل Striatum

وPutamen مى باشد. 

4- محافظه كارى

بريتر و همكاران (2001)

انسان ها؛
fMRI اسكن هاى

ــودها  ــاير نواحى مرتبط با س ــته آميگدال و س ــت افزايش يافته در هس فعالي
ــته آميگدال در بخش درونى مغز قرار داشته و اعتقاد بر اين  ــند. هس مى باش

است كه يك نقش در حافظه واكنش هاى احساسى داشته باشد. 
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كناتسون و همكاران 
(2001)

انسان ها؛
fMRI اسكن هاى

فعاليت افزايش يافته Nucleus Accumbens مرتبط با پاداش هاى مثبت 
 caudate nucleus ــز و در بالاى ــد. اين ناحيه در بخش درونى مغ مى باش
ــات پايه اى از قبيل لذات و ترس خواهد  ــى را در احساس ــته و نقش قرار داش

داشت. 

انسان ها؛تام و همكاران (2007)
fMRI اسكن هاى

ــى در فعاليت هاى  ــبت به زيان هاى پول ــواهد عصبى مربوط به بيزارى نس ش
 anterior ــه ــه پيش قدامى، و لاي ــف درون striatum، لاي ــى مختل عصب
ــاهده و ثبت گرديد. ناحيه striatum از مغز پيش از اين  cingulated مش
ــاداش بوده، و در بخش درونى  ــده بود كه مرتبط با پردازش پ چنين ثبت ش
ــز كه در برنامه  ــه Prefrontal به عنوان ناحيه اى از مغ ــز قرار دارد. لاي مغ
ــود.  ــتفاده قرار مى گيرد، در نظر گرفته مى ش ــزى، و حل تضادها مورد اس ري
ــى از لوب قدامى مى باشد كه نقش مهم  لايه anterior cingulated بخش
ــد. (نگاه كنيد به بارس و گاگ،  ــات بازى مى كن در عملكرد اجرايى و احساس

.(2007

ب- اصول مربوط به اطلاعات قابل اتكاء و مقدارى
اصول حسابدارى  و 
استناد(هاى) مربوطه

آزمودنى ها و 
خلاصه اى از مطالعات علوم اعصاب مرتبطروش مربوطه

5- عينيت 
ديكات و همكاران 

(2009)

انسان ها؛ 
fMRI اسكن هاى

ــى در مغز آزمودنى ها در  ــف چگونگى پردازش اعداد عين ــن مطالعه به كش اي
مواجه با گزينه ها و در طى قمارهاى ريسك دار در مقابل پرداخت هاى معين 
ــته  ــان مى دهد كه درك مغز از كيفيت اطلاعات وابس ــواهد نش مى پردازد. ش
ــده جهت ارزيابى ريسك ذاتى در يك قمار  ــتفاده ش به همان فرآيندهاى اس
 Intraparietal sulcus مى باشد. بخش استفاده شده از مغز در اين فرآيند
افقى مى باشد. علاوه بر پردازش اعداد، اعتقاد بر اين است كه اين ناحيه نقشى 

را در همسان سازى موتور ادراكى و توجه عينى بازى كند. 

مك كاب و همكاران 
(2001)

انسان ها؛ 
fMRI اسكن هاى

ــان ها در زمان انجام يك بازى  ــدن ناحيه Paracingulate در انس فعال ش
ــه Paracingulate در لوب  ــف گرديد. ناحي ــان ديگر كش اقتصادى با انس
ــانى نئوكورتكس قرار داشته و پيش از اين در ادراكات حالت هاى ذهنى  پيش

خودمان و ديگران به كار گرفته مى شود (تئورى ذهن)
6- بهاى تمام شده 

تاريخى 

كناتسون و همكاران 
(2007)

انسان ها؛ 
fMRI اسكن هاى

ــش Mesial prefrontal در ارتباط  ــز در بخ ــده مغ ــت دگرگون ش فعالي
ــد. بخش  ــف گردي ــات خريد محصول كش ــت در تصميم ــات قيم ــا اطلاع ب
ــزى، حافظه در  ــه از مغز كه در برنامه ري ــوان يك ناحي ــه عن Prefrontal ب

گردش، و كشف و حل تضادها استفاده مى شود، در نظر گرفته شده است. 

7- معيار اندازه گيرى 

دهائين و كوهن (1997)

انسان با آسيب 
مغزى 

ــرهاى عددى  ــه) Intraparietal در كس ــيب هاى مغزى در بخش (لاي آس
ــود. Intraparietal sulcus در لوب جدارى نئوكورتكس  ــتفاده مى ش اس

قرار دارد. 
كانتلون و همكاران 

(2006)
انسان ها؛ 

fMRI اسكن هاى
ــدن Intraparietal در ارتباط با پردازش عددى هم در افراد بالغ و  فعال ش

هم در بچه هاى 4 ساله مشاهده گرديد. 

دهائين و همكاران 
(2003)

انسان ها؛ 
fMRI اسكن هاى

ــف گرديد.  فعاليت هاى افزايش يافته در 3 ناحيه مرتبط با پردازش اعداد كش
ــردازش مقدار به كار  ــداد و پ ــت كارى اع Intraparietal sulcus در دس
ــدارى نئوكورتكس قرار دارد. برآمدگى  ــود. اين ناحيه در لوب ج گرفته مى ش
ــه چپ مغز در دستكارى اعداد ارايه شده در اشكال لفظى  چين خورده گوش
و شفاهى به كار گرفته مى شود. اين ناحيه در نيم كره چپ لوب جدارى قرار 
دارد. ناحيه جدارى Bilateral Posterior Superior در تمركز توجه بر 

روى يك خط عددى ذهنى به كار گرفته مى شود. 
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ــاره نمى توانند به طور كامل از فرضيه اصلى ديكات و  ــواهد و مدارك مورد اش همچنين اين ش
همكاران دفاع و پشتيبانى نمايند، زيرا اين شواهد بيشتر جنبه اقتصادى دارند، تا جنبه حسابدارى؛ كه 
البته خود ديكات و همكاران نيز صراحتاً به اين امر اشاره كرده و يافتن شواهد قابل اتكاتر و دقيق تر 
را براى پژوهشگران آتى توصيه نموده اند. ساير شواهد را نيز در بخش هاى بعدى مقاله ارايه مى كنيم. 
بر اساس اين شواهد و مدارك و تحليل هايى كه ديكات و همكاران ارايه كردند، چنين نتيجه گيرى 
مى نمايند كه اصول حسابدارى تكامل يافته به صورت تدريجى، به خاطر مطابقت و انطباق37 آنها با 
نحوه تكامل بيولوژيكى و زيستى مغز انسان جهت تأمين معاملات اقتصادى پيدايش و تداوم يافته اند. 
مركز ثقل فرضيه و پژوهش آنها مبتنى بر اين عقيده مى باشد كه مغز انسان به منظور حفظ روابط دو 
جانبه و متقابل در معاملات گوناگون همساز و منطبق38 مى گردد. اصلى ترين كاربرد فرضيه آنها اين 
است كه اصول اساسى حسابدارى قانون منديهاى رفتارى ارايه شده توسط دانشمندان علم اعصاب را 
در زمان اتخاذ تصميمات و انتخاب هاى اقتصادى در آزمايشات كنترل شده موازى مى نمايد. شواهد 

مربوطه نيز از اين امر دفاع مى كند (ديكات و همكاران، 2010) .

ديدگاه ها و نوآورى هاى پژوهش 
بشر در طول تاريخ همواره از علم و ابزارهايى علمى براى حل مشكلات و تنگناهاى خود استفاده 
كرده است. در واقع علوم داراى حد و مرز واقعى نبوده و بايستى براى تكامل و گسترش همديگر مورد 
استفاده قرار گيرند. در همين راستا، علم اعصاب و ابزارها و روش هاى آن نيز در دهه هاى اخير در علوم 

مختلف تركيب شده و شاخه هاى بين رشته اى متعدد بوجودآمده اند. 
حسابدارى نيز همواره به عنوان يك پديده اجتماعى مطرح بوده و به عنوان يك سيستم اطلاعاتى 
ارزشمند و تأثيرگذار مورد توجه بوده است. حسابدارى رشته اى است كه شديداً در تعامل با محيط و 
اوضاع و احوال جوامع خود قرار دارد. وقتى كه از علوم بين رشته اى همانند اقتصاد عصبى، مالى عصبى، 
بازاريابى عصبى، و حكمرانى عصبى صحبت مى شود، مشخص است كه در آنها علوم مختلف جهت 
ــكلات و گسترش خود از ابزار و روش هاى علم اعصاب استفاده مى نمايند. مثلاً در بازاريابى  حل مش
عصبى به عوامل و حالات عصبى افراد هدف توجه شده و روش ها و تكنيك هاى بازاريابى را مطابق آنها 
تنظيم و طراحى مى نمايند. موضوع حسابدارى عصبى كه توسط ديكات و همكاران (2010) مطرح 
گرديده است، به نظر مى رسد كه ديدگاهى متفاوت دارد؛ زيرا مثلاً به جاى اين كه از روش هاى علم 
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اعصاب جهت حل مشكلات و تنگناهاى موجود حسابدارى استفاده شود، بيان شده است حسابدارى 
عصبى يعنى اين كه اصول و مبانى قديمى حسابدارى به خاطر انطباق آنها با كاركردهاى مغز ايجاد و 
تكامل يافته اند، لذا بايستى در تدوين اصول و استانداردهاى جديد نيز به اين امر توجه كرده و آن را 
ملاك عمل قرار دهيم. آنها در شواهد و تحليل هايى كه ارايه كرده اند، از اصولى همانند اصل بهاى تمام 
شده تاريخى و اصل محافظه كارى حتى در عصر حاضر كه نارسايى ها و عدم كارآيى آنها در بسيارى از 
جوامع، از جمله جوامع داراى تورم شديد و جوامع داراى    فرهنگ هاى متفاوت انكارناپذير مى باشد، 
دفاع كرده و مورد تأكيد قرار داده اند. با توجه به اين كه فعلاً تنها يك مقاله در اين زمينه نوشته شده 
است، لذا نمى توان حسابدارى عصبى را همانى دانست كه ديكات و همكاران مطرح مى نمايند، لذا 
بايستى در پژوهش ها و مقالات متعددى به بررسى دقيق تر موضوع پرداخته شود. ما نيز انتقادها و 

تحليل هاى بسيارى داريم كه دربارة اهم آنها در اين مقاله بحث مى نماييم: 
اول- اگر چه ديكات و همكاران سعى دارند تا يك ديدگاه علمى از حسابدارى ارايه نمايند، ولى 
ــتدلال آنها كاملاً استقرايى مى باشد كه اين روش به صورت كامل توسطAPB  در ادبيات  روش اس
ــت. البته تمامى اقتصاددان هايى كه به پژوهش در  ــابدارى پيروى شده و كاملاً ناموفق بوده اس حس
حسابدارى پرداخته اند، چنين ديدگاهى داشتند. در روش استقرايى فقط يك يا چند منطقه خاص 
را مى توان بررسى كرد و با توجه به تفاوتهاى جدى موجود در ساير جوامع نمى توان نتايج حاصل را 

به آنها  به درستى تعميم داد. 
دوم – به نظر مى رسد ديكات و همكاران از يك ديدگاه داروينيستى حمايت كرده و تكامل مغز 
انسان را از حالت بسيار ابتدايى (ميمون هاى اوليه) تا مغزهاى كنونى دانسته اند، ولى به اين امر توجه 
نكرده اند كه آيا چه عواملى بر تكامل مغز بشر مؤثر مى باشند؟ آيا مغز انسان ها در همه عصرها و همه 
جوامع به صورت مشابه و يكسان تكامل يافته است؟ و آيا اصولى كه آنها برايشان ريشه هايى چند صد 

ساله در نظر گرفته اند، در حال حاضر هم مطابق عملكرد و مغز انسان هاى فعلى مى باشند؟ 
سوم- متخصصان علم اعصاب شناختى معتقدند كه مغز انسان يك سيستم بسيار پيچيده اى بوده 
و لذا نمى توان عملكردهاى آن را به موارد خاصى محدود كرد. مثلاً، مغز انسان مى تواند در يك لحظه 
چندين عمل حتى به ظاهر متضاد را با هم انجام و پردازش نمايد. در همين راستا، شواهد ارائه شده 
درباره محافظه كارى مى تواند با شواهد مربوط به عينيت و هم چنين شواهد ارايه شده درباره تحقق 
ــده تاريخى متضاد باشند؛ لذا نمى توان به  ــواهد مربوط به بهاى تمام ش درآمد و تطابق هزينه ها با ش
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آسانى درباره اصول حسابدارى شواهدى از مغز ارايه و آن را به صورت كلى تعميم داد. 
ــابدارى و تداوم آن  چهارم – در مقاله ديكات و همكاران به عواملى كه تأثير آنها بر تكامل حس
در بسيارى از پژوهش ها تاييد شده است (يا رد نشده است)، مانند فرهنگ، اوضاع اقتصادى، شرايط 
ــى، مذهب و .... و تأثير آنها بر تكامل و عملكرد مغز انسان توجهى نشده است؛ لذا تعميم اين  سياس

نتايج به همه جوامع بايستى با دقت و احتياط بيشترى انجام گيرد. 
ــت، در حالى  ــده اس ــان تاكيد ش پنجم- در مقاله ديكات و همكاران بر عملكرد انفرادى مغز انس
ــان ها هميشه تابع خرد جمعى بوده و كليه  ــه يك مغز و خرد جمعى نيز وجود دارد و انس كه هميش

پيشرفت ها و تداوم آنها وابسته به اين امر بوده است. 
با توجه به اين دلايل ارايه شده و تحليل هايى كه انجام گرديد، در حال حاضر كاربرد چندانى براى 
تركيب علم اعصاب در حسابدارى متصور نيست، و با وجود اين مى توان بر خلاف ديدگاه استقراگرايان 
(از جمله ديكات و همكاران) با استفاده از علم اعصاب شناختى به تدوين يك چارچوب نظرى مناسب 
ــرايط و اوضاع حاكم بر هر يك از جوامع به كار بست.  ــب ش ــابدارى اقدام كرده و آنرا بر حس تر حس
ــى ترسيم نمود. با توجه به اين كه  ــهاى علم اعصاب را مى توان در حسابرس البته كاربرد مهم تر روش 
ــى يك رشته عملى و تا حدود زيادى انفرادى مى باشد، مى توان با استفاده از روش هاى علم  حسابرس
اعصاب به تدوين يك چارچوب نظرى مناسب  و تدوين روش هاى اجرايى مدرن تر و دقيق تر براى انجام 
حسابرسى عصبى39 پرداخت. البته ما مطالعاتى را در اين زمينه شروع كرده ايم و پيشنهاد مى كنيم كه 
پژوهشگران ديگرى نيز به اين امر مبادرت نمايند. همچنين با توجه به شرايط (اقتصادى ، اجتماعى، 
ــته اى كاملاً محسوس  ــى) حاكم بر ايران، نياز به انجام پژوهش هاى ميدانى به صورت بين رش سياس
مى باشد، تا نتايج حاصل از پژوهش ديكات و همكاران (2010) را به صورت علمى تر و دقيق تر تحليل 

و ارزيابى نماييم. 

نتيجه گيرى 
ضرورت انجام پژوهش هاى بين رشته اى و بكارگيرى روش هاى علوم مختلف در ساير رشته ها در 
ــد. لذا در اين پژوهش به تبيين و  ــرفته و پيچيده امروزى كاملاً مفيد و مورد نياز مى باش جوامع پيش
تحليل يكى از ديدگاه هاى جديد مطرح در ادبيات حسابدارى، يعنى حسابدارى عصبى پرداخته شد. 
طراحان اين شاخه جديد، به نظر مى رسد كه بيشتر داراى ديدگاهى اقتصادى مى باشند تا يك ديدگاه 
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ــابدارى بر رويكرد استقرايى صِرف كه عدم كارآيى آن در  ــابدارى؛ زيرا آنها در تدوين اصول حس حس
حسابدارى تجربه شده است، تأكيد نموده اند. هم چنين آنها داراى ديدگاهى داروينيستى و ماديگراى 
مى باشند و از ساير عوامل مؤثر بر تكامل مغز انسان از جمله مذهب و فرهنگ غافل مانده اند. علاوه بر 
اين ها، در اين شاخه بر خِرد فردى انسان ها و نه خرد جمعى تأكيد شده است كه اين امر جاى شگفتى 

دارد. 
به هر حال، ما در اين پژوهش به بررسى ابعاد گوناگون اين شاخه جديد پرداخته و پس از بحث 
برخى ايرادات وارده بر آن، به ارايه ديدگاه و پيشنهادهاى خود پرداختيم؛ زيرا معتقديم كه اين شاخه 
ــابدارى، از جمله موازنه بين خصوصيات كيفى اطلاعات  ــكلات موجود حس مى تواند    پاره اى از مش

حسابدارى و كاهش فرصت هاى انجام حسابدارى ساختگى40 را حل نمايد. 
از ديگر يافته هاى اين پژوهش، عدم توجه مناسب به تاريخچه پيدايش و نحوه تكامل حسابدارى 
در آموزش هاى دانشگاهى در دنيا مى باشد. در ساير رشته ها (از جمله معمارى ، هنر و ....) اولين گام 
در آموزش، آشنايى با تاريخچه و نحوه پيدايش و تكامل آنهاست كه اين امر باعث افزايش علاقه مندى 

و دقت دانشجويان و رفع ايرادات موجود خواهد شد. 

تنگناهاى پژوهش 
1- با توجه به اين كه اين شاخه جديد از حسابدارى، تنها در يك مقاله در ادبيات حسابدارى بحث 
شده است، لذا نياز به بررسى و پژوهش هاى زيادى دارد تا ميزان صحت و درستى و كارآيى آن تعيين 

و تاييد شود، لذا اين پژوهش نيز تنها مى تواند گوشه اى از موارد مرتبط با آن را بيان نمايد. 
ــات و آزمون هاى تجربى جهت بررسى  ــعى در انجام برخى آزمايش 2- پژوهش گران اين مقاله س
موضوعات و شواهد ارايه شده در مقاله ديكات و همكاران و نيز ارايه شواهدى جديد در ايران نموده اند، 
ولى متأسفانه به علت عدم وجود امكانات لازم از جمله دستگاه fMRI  و PET اين امر ميسر نگرديد. 
3- با توجه به بين رشته اى بودن موضوع اين پژوهش، با وجود تلاش هاى متعدد، امكان دسترسى 

و همكارى با پژوهشگران علم اعصاب شناختى در انجام اين پژوهش ميسر نگرديد. 
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پي نوشت ها:
1- Neuroscience
2- Anatomy
3- Physiology
4- Neuroeconomics
5- Neurofinance
6- Neurogovernance 
7- Neuromarketing
8 - Neuroethics 
9- Neuroaccounting
10- Cognitive Neuroscience
11- Affects
12- Brain science

13- اين اصول به طور كامل در بخش هاى بعدى بحث مى شوند. 
14- E.coli
15- Neocortex
16- Frontal lobe
17- Occipital lobe
18- Parietal lobe
19- Temporal lobe
20- Hypothalamus 
21- striatum
22- Cerebellum
23- Ventral tegmental 
24- Neuron
25- Soma
26- Dendrite
27- Firing
28- Functional Magnetic Resonance Imaging
29- Positron Emission Tomography
30- Single-cell recording 
31- Social brain hypothesis
32- Fairness norms
33- Culturally evolved 

34- كه البته با توجه به تجارب حاصل از فعاليت APB اين امر جاى تأمل و شگفت دارد. 
35- Cost – Benefit valuation 
36- Reliable & Quantified 
37- Consilience 
38- Adapted 
39- Neuroauditing 
40- Creative accounting 
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